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زیر آسمان فیروزه اى دریچه

هنر

آثار برتر ششمین دوره  جایزه  
شعر شاملو معرفی شدند

اثر برگزیده و آثار شایســته تقدیر ششمین دوره  �
جایزه شعر احمد شاملو معرفی شدند.

به گزارش ســتاد خبــری جایزه شــعر احمد 
شاملو، بیانیه هیئت داوران مرحله دوم این جایزه، 
به همراه اسامی برگزیده و شایستگان تقدیر دوره 

ششم جایزه احمد شاملو به شرح زیر است:
و  محدودیت هــا  به رغــم  کــه  مفتخریــم 
دشــواری های ســالی کــه گذشــت، جایزه شــعر 
احمد شــاملو توانســت به همت جدیت و پشتکار 
دغدغه مندانــی کــه دل در گرو فرهنــگ و ادبیات 
دارنــد، ششــمین دوره اش را بــا اســتقبال هر چه 
بیشــتر مخاطبان پشت سر بگذارد. بر این باوریم که 
مقتضیات حضور در جهان امروز مسئولیتی سنگین 
بر دوش هنرمند نهاده است تا با ایستادن بر موضع 
مســئولانه فرزند اصیل زمانــه و تاریخ خود بودن، 
به مثابه عنصر پیشرو فرهنگی و اجتماعی برخوردار 
از خلاقیت، به حضور خود/ انســان در جهان امروز 
معنایی ژرف تر ببخشاید: «فضیلت هنرمند است که 
در این جهان بیمار در پی درمان باشــد نه تسکین، 
درپی تفهیم باشد نه تزئین، طبیب غمخوار باشد و 

نه دلقک بی عار» (احمد شاملو).
هیئــت داوران ششــمین دوره جایــزه شــعر 
احمد شــاملو پیــش از اعــلام نتایــج داوری این 
دوره  لازم می داند یادآور شــود که با در نظر داشتن 
دستاوردهای پر اهمیت شعری شاملو، مجموعه ها 
را از منظر خلاقیت، نوآوری، توان به چالش کشیدن 
زبان، فراروی از کلیشــه ها و تجربیــات متعارف و 
تکاپو در ساحت تشخص شــعری، انسان مداری و 
در هم تنیدن تجربه گری در شعر با رنج های جامعه 
و در یک کلام آینه زمانه خویش بودن، بررسی کرده 

است.
هیئت داوران به رغــم نظرگاه ها و رویکردهای 
کمابیــش متفــاوت شــعری، مجموعه « شــعر 
بلند شــرایط» سروده فرشاد ســنبل دل را به دلیل 
تــلاش بــرای خلــق زبــان شــعری برآمــده  از 
مواجهات شــاعرانه هم در اجرای زبانی شــعر و 
هــم درآمیختن بــا مفاهیم، ســوژه ها و رنج های 
ناظــر بــر تجربه زیســته  و حافظه جمعــی  و نیز 
بهره گیری از سنت های شــعری کهن و معاصر با 
کســب اکثریت آرا به عنوان برگزیده اول ششمین 
دوره جایزه شــعر احمد شــاملو معرفی می کند. 
همچنیــن مجموعه هــای «تنها بــرف می تواند» 
سروده رؤیا روزبهانی، «خواب موریانه ها» سروده 
یونس گرامی و «خونیکا» ســروده زهرا حیدری را 
به دلیل کســب آرای بالای داوران، شایسته تقدیر 
می داند. هیئت داوران مرحله دوم ششمین دوره 
جایزه شعر احمد شــاملو: سعید سعیدپور، گراناز 

موسوی، مهران مهاجر، مجیب مهرداد.

حضور  پررنگ خرده فرهنگ ها در 
چهاردهمین جشنواره فیلم حقیقت

خبرآنلایــن: در چهاردهمین جشــنواره فیلم  �
حقیقت قرار اســت شــماری از فیلم هــای بلند، 
نیمه بلند و کوتــاه به نمایش درآینــد که در آنها 
به نوعی نمایــش خرده فرهنگ ها نقش عمده ای 
دارند. مطلب پیش رو به برخی از فیلم های حاضر 
در جشــنواره که به ایــن مهم توجه داشــته اند، 

می پردازد.
فرهاد ورهرام از بزرگان مستند سازی ماست که 
امسال با فیلم «بازگشت دوباره» در جشنواره فیلم 
حقیقت حضور دارد. فیلم به نوعی رجعت دوباره 
به فیلم باشکوه مریان سی کوپر، یعنی « علف» در 
۹۵ ســال پیش است. ۶۳ ســال پس از این فیلم 
معروف، فیلم دیگری با نام «تاراز» ســاخته شــد، 
پنج ســال بعد از تولیــد این فیلم، نــوادگان آنها 
دســت از کوچ کشیده و در شــهرهای خوزستان، 
اصفهان و زاهدان ســکنا گزیدنــد. روایت ورهرام 
داستان چند نســل از یک ایل شناخته شده است؛ 
روایتی که از پیدایش نفت در مسجد سلیمان آغاز 
می شــود و تا زمانه فعلی ادامــه پیدا می کند. در 
مستند «آینه دار» هم که پویان کاظمی کارگردانی 
کــرده، حال و  هوای شــیراز در ســال های پیش از 
انقــلاب مشــروطه در خاطرات یک عــکاس پیر 
دوباره زنده می شــود که بازهم خرده فرهنگ ها و 

رسوم از یاد رفته سهم عمده ای دارند.
«ناخدای دریایــی» عنوان مســتند دیگری به 
کارگردانی مازیار مشــتاق گوهری اســت که در آن 
زندگی یک ناخدای دریایی که صیاد ســنتی بلوچ 
است روایت می شــود. «چلچلای سفری» عنوان 
مستندی به کارگردانی حسن جعفری است که در 
آن به زندگی مادر شــهیدی پرداخته می شود که 
تلاش می کند از اهالی روســتا رضایت و حلالیت 

بگیرد.
مســتند «رش او» به کارگردانی رضا عباســی 
نیز به وجــه دیگــری از خرده فرهنگ ها پرداخته 
اســت؛ در یکی از مناطق لرستان رودخانه طغیان 
می کند و جــوان محبــوب طایفه، جــوادی را با 
خود می بــرد.  «طلا رودان» هم نام مســتندی به 
نــام کارگردانی رضا مجلســی اســت کــه در آن 
وضعیت زیســت محیطی، چالش ها و تهدیدهای 
دو رودخانــه زرجــوب و گوهر رود مــورد واکاوی 
قرار می گیرد. «کل فاطمه» بــه کارگردانی مهدی 
زمان پور کیاســری نیز عنوان مستندی است که در 
چهاردهمین جشنواره فیلم حقیقت نمایش داده 

خواهد شد.

سایت اند ساند فیلم های برتر 
سال۲۰۲۰ را انتخاب کرد

هنر آنلاین: بیش از صد رأی دهنده متشــکل از  �
منتقدان فیلم بین المللی، برنامه ریزان، کارشناسان 
و چهره های  دانشگاهی در بریتانیا و دیگر کشورها 
در نظرســنجی ســالانه نشــریه بریتانیایی سایت 
 اند ســاند، ۵۰ فیلــم برتر ســال ۲۰۲۰ را انتخاب 
کردنــد. این نشــریه معتبر که ازســوی مؤسســه 
فیلم بریتانیا منتشر می شــود، در روزهای گذشته 
فیلم هــای برتر ســال جاری میــلادی را در قالب 
چند فهرســت ۱۰ فیلمی که از انتخــاب پنجاهم 
آغاز شــد، معرفی کرد و در تازه ترین شــماره خود 
که روز جمعه منتشــر شــد، ۱۰ فیلم اول را اعلام 
کرد. فیلم بریتانیایی «راک عشــاق» به کارگردانی 
اســتیو مک کویین، ســینماگر متولد بریتانیا (خالق 
فیلم برنده اسکار «دوازده سال بردگی») در صدر 

فهرست سایت  اند ساند قرار دارد. 
داستان این فیلم در دهه ۱۹۸۰ اتفاق می افتد. 
مســتند آمریکایــی «زمــان/ دوران زنــدان» بــه 
کارگردانی گــرت بردلی، انتخاب دوم ســایت  اند 
ساند اســت. این فیلم داســتان زنی به نام سیبل 
فاکس ریچاردسن، کارآفرین، نویسنده و مادر شش 
فرزند را روایت می کند که برای آزادی شــوهرش 
راب که به جرم ســرقت از بانک به ۶۰ سال زندان 
در ندامتگاه ایالتی لوئیزیانا محکوم شــده اســت، 
مبارزه می کند. ریچاردســن خود برای نقشش در 
سرقت سه سال و نیم در زندان بود. در فیلم تصاویر 
اصلی با ویدئوهای خانگی تلفیق شــده اســت. 
فیلم آمریکایــی «اولین گاو» بــه کارگردانی کلی 
آمریکایی،  فیلم نامه نویس  و  کارگــردان  رایکارت، 
در جایگاه ســوم فهرست نشــریه بریتانیایی قرار 
دارد. این فیلم اولین بار در دنیا در بخش مســابقه 
بین الملل هفتادمین جشنواره فیلم برلین نمایش 

داده شد. 
فیلم نامــه «اولین گاو» را رایــکارت و جاناتان 
ریمونــد، رمان نویــس آمریکایــی، از روی رمــان 
«نیمه عمــر» (۲۰۰۴) اثر ریموند نوشــته اند. جان 
مــاگارو، اوراین لــی، توبی جونز، یوئــن برمنر، آلیا 
شــوکت و رنــه اوبرژونوا در فیلم رایــکارت بازی 
کرده اند. داستان فیلم در دهه ۱۸۲۰ روی می دهد 
و درباره «کوکی فیگوویتز»، یک آشپز ماهر (با بازی 
ماگارو) است که به غرب آمریکا سفر می کند و در 
اورگن عضو گروهی می شــود که کارشان تجارت 
پوســت حیوانات اســت. او با یــک کارگر مهاجر 
چینی (لی) به نــام کینگ لو که رؤیاهای خودش 
را دنبال می کند، دوســت می شــود. ایــن دو آرزو 
دارند پولدار شوند و طبعا برای این کار به سرمایه 
اولیه نیــاز دارند. لو به این اشــاره می کند که یک 
گاو به منطقه رسیده است؛ اولین گاو و این حیوان 
به شــکلی عجیب توجه ها را به خود جلب کرده 

است.
 ایــن گاو متعلــق بــه یــک مــرد انگلیســی 
عجیب و غریــب (جونــز) اســت. اینجاســت که 
نقشــه ای به ذهن دو مرد آواره می رسد؛ اینکه در 
دل شب یواشکی به علفزار بروند و از شیر این گاو 
برای درست کردن کیک های روغنی استفاده کنند. 
کار آنها می گیرد و... . «اولین گاو» اولین بار در دنیا 
آگوســت ۲۰۱۹ در جشنواره  فیلم تلیوراید نمایش 
داده شد و بعد در جشنواره فیلم نیویورک نیز روی 

پرده رفت.
«تو ایــن فکرم کــه تمومش کنــم» تازه ترین 
ســاخته چارلی کافمــن، انتخاب چهارم ســایت 
اند ســاند اســت. علاقه منــدان ســینما کافمن، 
فیلم نامه نویس و کارگردان نامتعارف آمریکایی را 
به عنوان نویســنده یا یکی از نویسندگان فیلم های 
تحسین شــده ماننــد «جــان مالکوویچ بــودن»، 
«اقتبــاس» و «درخشــش ابدی یــک ذهن پاک» 
می شناســند. «تو این فکرم که تمومش کنم» یک 
فیلم ترســناک روان شناختی است و جسی باکلی، 
جسی پلمونز، تونی کولت و دیوید تیولیس در آن 

بازی می کنند.
ترســناک روان شــناختی «سِــنت مود»  فیلم 
ساخته رز گلس، فهرســت پنج فیلم اول را کامل 
می کند. داستان درباره مود، یک پرستار خانگی (با 
بازی مورفید کلارک) اســت که اخیرا به کلیسای 
کاتولیک گرویده است. ذهن او درگیر یک رقصنده 
ســابق (جنیفر ایلی) می شــود کــه اکنون تحت 
مراقبــت دارد و باور می کنــد روح او را می تواند 

نجات بدهد.
«سِــنت مود» که اولین تجربــه کارگردانی رز 
گلس اســت، اولین بار سال گذشــته در جشنواره 
فیلــم تورنتــو بــه نمایــش درآمــد و بعــد در 
شصت و سومین جشنواره فیلم لندن BFI از سوی 
داوران بخش مسابقه رسمی جشنواره تقدیر شد.

ســایت  اند ساند ســال گذشــته نیز یک فیلم 
بریتانیایــی را به عنوان بهترین فیلم ســال انتخاب 
کــرد؛ «یــادگاری» بــه کارگردانی جوانــا هاگ با 
بازی تیلدا ســوئینتن و دخترش آنر ســوئینتن برن 
که نگاهی بــه چالش ها و موانــع پیش روی یک 
فیلم ســاز زن جوان دارد. فیلم مکزیکی «رُما» به 
کارگردانی آلفونســو کوارون فیلــم برتر منتخب 
ســایت  اند ســاند در ۲۰۱۸ بود؛ فیلمی که بعدها 
نامزد ۱۰ جایزه اســکار شد و در سه بخش بهترین 
کارگردانی، بهترین فیلم برداری و بهترین فیلم بلند 

بین المللی جایزه گرفت.
«منک» تازه ترین ســاخته دیوید فینچر در رده 
۳۴ و «تنت» کریستوفر نولان در رده ۳۸ فهرست 

سایت  اند ساند قرار دارند.
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مازیار معاونــی: جدیدترین 
مجموعه ژانر جاسوســی-
 امنیتــی تلویزیون که احمد 
آن  کارگردانــی  معظمــی 
را بر عهــده داشــت، اولین 
سریال نمایشــی این رسانه 
بــا محوریت موضوعــی مواجهه امنیتی کشــورمان با 
گروهگ تکفیری- تروریستی «داعش» است. تا پیش از 
این اکثریت قریب به اتفــاق مجموعه های گونه امنیتی 
سیما حول موضوع انرژی هســته ای و تلاش بیگانگان 
برای دستیابی به مراکز و اطلاعات محرمانه مرتبط با این 
حوزه ساخته می شدند (آثاری مانند «غریبه»، «آینه های 

نشکن»، «پازل» و «تعبیر وارونه یک رؤیا»).
و حــالا تلویزیون بــا تهیه و پخش ایــن مجموعه، 
ســاخت یکی دیگر از زیرمجموعه های موضوعی گونه 
جاسوســی- امنیتی را تجربــه می کند؛ البتــه از منظر 
تاریخچه ای و تقدم و تأخر از منظر مدیوم، سینما با فیلم 
«به وقت شــام»، ســاخته ابراهیم حاتمی کیا، چند سال 
زودتر از تلویزیون به مقوله خطر گروهک «داعش» ورود 
کرد و حدود ســه سال طول کشــید تا مجموعه «خانه 
امن» به عنوان اولین تجربه سیما در این مقوله در جدول 

پخش قرار بگیرد.
نگاهی به آثار نمایشــی موفق این ژانر چه در مدیوم 
تلویزیون و چه درعرصه ســینما، نشان می دهد که برای 
موفقیت در این گونه نمایشــی، یکی از الزامات غیرقابل 
چشم پوشی، توجه به مقوله قهرمان پردازی در این قبیل 
آثار است. تقریبا نمی توان سریال تلویزیونی (که مخاطبان 
داخلی بسیاری از آنها را به شکل مجموعه های دانلودی 
خانگی دیده اند) یا فیلم ســینمایی موفقی را مثال آورد 
کــه در جــذب مخاطب و بــرآوردن رضایــت او خوب 

عمل کرده و عاری از وجهه قهرمان پردازانه بوده باشد. 
ســری فیلم های موفق «جیمز باند» در مدیوم سینما و 
سریال هایی نظیر «لبه تاریکی» و هر دو نسخه انگلیسی و 
آمریکایی «خانه پوشالی» که به ترتیب در دهه ۹۰ و دهه 
جاری از تلویزیون ایران پخش می شــدند، مصداق های 
بارزی بــرای اثبات این مدعا هســتند. این فرمول موفق 
و امتحان پس داده در ســریال های پلیســی داخلی هم 
بارها به کار گرفته شــده و به نتایج مقبولی رسیده است؛ 
سریال هایی مانند «مزد ترس»، «کارآگاه علوی» و «هوش 
ســیاه» از جمله نمونه های شناخته شــده ای هستند که 
به سادگی و بدون نیاز به تمرکز و جست وجوی چندانی 
بــه ذهن می آیند. حال نکته اینجاســت که چرا تجارب 
موفق آثار جاسوســی خارجی و پلیســی های داخلی از 
منظر لزوم قهرمان پردازی، آن گونه که باید و شاید مورد 
از جمله  توجه سازندگان سریال های جاسوسی- امنیتی 
همین سریال در حال پخش «خانه امن» قرار نمی گیرد؟ 
در تمام آثار تلویزیونی متعلق به این ژانر از ساخته های 
جــواد اردکانی تا «پازل» از ابراهیم شــیبانی و... یکی از 
نقاط ضعف مهم در مقولــه پرداخت، از بی توجهی به 
قهرمان پردازی و بلاتکلیف بودن وضعیت قهرمانان این 
آثار سرچشمه می گیرد. در همین سریال «خانه امن» به 
جــای یک قهرمان که فرمول معمول و آزمون پس داده 
است دو قهرمان و یک شبه قهرمان در متن قصه تعریف 
شده اســت. کمال (با بازی حمید رضا پگاه)، افشین (با 
نقش آفرینی امیــن زندگانی) و قاضی قوامی (با حضور 
پرویز فلاحی پور) که دو تای اول، مأموران ارشد دستگاه 
امنیتی کشــور و آخری هم یک مقام بلندمرتبه قضائی 
محســوب می شــود، به عبارت دیگــر در حالی که تمام 
اصول ژانر، الفبای درام و تجارب موفق قبلی در پیشبرد 
قصــه را در قالب یک قهرمان امنیتــی تأیید می کنند، با 

افزایش تعداد قهرمانان داستان به عدد سه، یک اشتباه 
آشــکار اتفاق افتاده که به پرداخت روایت آســیب های 
جبران ناپذیری وارد کرده است. البته اشتباهات دراماتیک 
مجموعــه تنها محدود بــه قطب مثبــت مجموعه و 
قهرمانانش نیست و ضد قهرمان ها را هم در بر می گیرد. 
وجود این همه پرســوناژ منفی از ثمیــن و کامران گرفته 
تا شــهروز و ابوعامر و... آن هــم با چنین پرداختی که از 
اندازه متوسط رو به پایین فراتر نمی رود، یک اشتباه بزرگ 
نگارشی اســت. نتیجه چنین گســترده کردن بیش از حد 
روایت و تماشــاگر را در خطوط روایی متعدد و پیگیری 
سرنوشت کاراکتر های بسیار درگیر  کردن، قطعا چیزی به 
جز شلوغی و آشفتگی و ســردرگمی نیست. به سادگی 
این امــکان وجود داشــت که به جای چنین دســت و 
دلبازی بی دلیل و بی نتیجه ای در طراحی شخصیت ها و 
خطوط داستانی، مقوله مهم خطر بالقوه آدمکش های 
داعشی و تلاش نیروهای امنیتی کشور برای خنثی کردن 
فعالیت های آنها (که اتفاقــا مابازاهای تاریخی مهمی 
از جمله حملات خرداد ۹۶ به ساختمان مجلس و حرم 
بنیان گذار انقلاب را هم در پیشینه تاریخی خود دارد) را 
در یک اثر نمایشی جمع و جورتر به تصویر کشید؛ اثری که 
شاخ و برگ های متعدد دراماتیکش تا این حد تمرکز را از 
بیننده سلب نکند و در یک قالب زمانی و مکانی محدود 
کــه کنترل کار را چه در مرحله پرداخت داســتان و چه 
در مرحله کارگردانی آسان تر می کند، به سرانجام برسد.

نقطه ضعف مهم دیگــر مجموعه که گاهی از حد 
تحمل بیننده خارج می شــود، ســکانس های تکراری از 
منظر محتوا اســت که هیــچ ارزش دراماتیک خاص و 
منحصر به فردی ندارند و با به تصویر کشیدن شان روایت 
حتی یک گام هم به جلو نمی رود. نمونه ها بسیارند که 
بی تردید یکی از شاخص ترین آنها سکانس های تکراری 

مربوط به بگو مگوی کمال و قوامی با خانواده های شان 
بر سر موضوع استفاده کردن یا استفاده نکردن از فرصت 
کاری پیش آمده در کشور کانادا بود که تکرار بیش از حد 
و چند باره آن که تنها در موقعیت های مختلفی به لحاظ 
زمان و مکان ابراز می شدند، این شائبه را تقویت می کرد 
که انگار از منظر ســازندگان مجموعه، بینندگان سریال 
برای درک موضوعی تا این اندازه ساده به این همه تکرار 
و تأکید نیاز دارند. به این نقاط ضعف اضافه می کنم عدم 
خلاقیت تیم ســازنده در تزریق تنوع به سکانس هایی را 
که برگزاری آنهــا برای چندین و چند بــار در یک قالب 
ثابت، علاوه بر تزریق حس کسالت به مخاطب، به تنوع 
تصویری کار هم لطمه وارد می کند. تمام سکانس های 
گفت وگوی کمال (و افشین) با مقام مافوق شان (با بازی 
حســین ســحرخیز) یا ملاقات های دو نفره افشین و پیام 
(سامان صفاری) از این جمله اند. قابل تصور نیست که 
چه در سر کارگردان محترم کار می گذشته که به ذهنش 
خطور نکرده حتی برای یکی، دو بار هم که شده ملاقات 
مقام مافــوق امنیتی با زیردســتانش را در جایی به جز 

محیط بسته و تکراری دفتر کار او به تصویر بکشد؟!
خلاصه کلام آنکــه اگرچه خروج از مــدار محدود 
ساخت ســریال در حوزه انرژی هســته ای (که در جای 
خود بسیار ارزشمند است) و توجه به دیگر دستمایه های 
مرتبط با امنیت کشور به همت سازندگان سریال «خانه 
امن» صــورت گرفته اســت؛ اما تجــارب به جا مانده از 
پنجاه و اندی ســال سریال ســازی در تلویزیــون نیز باید 
مقابل چشــم تصمیم گیران حوزه سریال ســازی سیما و 
مجموعه سازان تلویزیونی باشد که هم در گام اول ورود 
به تجارب جدید، سنگ های بزرگ بر ندارند و هم مطالعه 
بیشتر و عمیق تر و دقیق تری در مقوله ژانرهای نمایشی 

و نمونه های موفق آنها داشته باشند.

همــواره بر این عقیده ام که هنرمندان بعد از اینکه درس هاي اســتادان خود 
را آموختند و به کار بســتند و اجرا کردند باید حرفي تازه براي گفتن داشــته 
باشــند و آوایي جدید براي شنیده شــدن؛ دربرابر جامعه اي که در آن زندگي 
مي کنند دغدغه هاي به روز داشته باشند و راهي جدید براي آیندگان باز کنند.
 حمید قنبري، نوازنده و مدرس سازهاي کوبه اي، «ضرب آوا» را با همین دغدغه 
به چاپ رسانده است. درباره دغدغه هایش در تدریس، در مورد همکاري اش 
با استاد شــجریان و روش هاي جدیدي که براي تدریس ارائه داده اند با او به 

گفت وگو  نشستیم.

 از استاد بهمن رجبی و از مکتب ایشان برای ما بگویید. �
اولیــن معلم من آقای رجبی بود و من در مکتب ایشــان آموزش دیدم و 
آموزش من دو ســال طول کشید. آن دوران من شیمی کاربردی می خواندم و 
هیچ علاقه و کششی به آن رشته نداشتم. بعد از نوازندگی تنبك به این نتیجه 
رسیدم که در دانشگاه درس موسیقی را ادامه دهم و در دانشگاه سوره قبول 
شدم و مدرك کارشناسی گرفتم. بعد از معادل سازی در نمره ها و با توجه به 
ســوابق هنری ام رتبه دو هنری را از ارشاد گرفتم که معادل کارشناسی ارشد 

در رشته هنر بود.
 شما دانش آموخته موسیقی هستید و مدرک آکادمیک دارید. آیا برای  �

هنرجوی تنبک، صرف آموزش در محضر استاد کفایت نمی کند؟
موســیقی یک مجموعه است که شــامل ریتم و ملودی می شود. کسانی 
که تنبك نوازی می کنند، فقط بحث ریتم را به شکل تخصصی دنبال می کنند. 
قطعــا روی بحث ملودی جدی کار نمی کنند و یکــی از ایرادهای روش های 
آموزشی در آموزشگاه هاســت. ولی در دانشگاه این طور نیست و بدون شک 

دوره کاملی از ریتم و ملودی خواهند داشت.
 با توجه به این دغدغــه، آیا ایده جدیدی بــرای تدریس تنبک برای  �

هنرجوهایتان دارید و کاری انجام داده اید؟
بله. این دغدغه ای بود که من همیشه درگیرش بودم و کلاس های آموزشی 
کــه خودم تجربه کرده بودم، فقط بحث ریتم را دنبال می کردند و به مباحث 
دیگری پرداخته نمی شــد. به همین دلیل برای جبران این ضعف آموزشــی، 
بــه مطالعه تاریخچه نوازندگان تنبك پرداختم و متوجه شــدم بیشــتر آنها 
ضربی خوان بودند. یعنی برای آشــنایی با ملودی های ردیف، تصنیف هایی را 
حفظ و اجرا می کردند که این روش کمك می کرد گوش نوازندگان به فواصل 
و ساختار جمله بندی های ملودیك و فضای موسیقی دستگاهی ایرانی آشنا 
شــود که این روش امروزه از بین رفته اســت؛ برای جبران این موضوع کتابی 
را طراحی کردم به نام «ضرب آوا». زمانی که با آقای شجریان در گروه شهناز 
همکاری می کردیم ســعادت این را پیدا کردم که از ایشــان مشاوره بگیرم و 
اســتاد هم محبت کردند و مقدمه ای برای این کتاب نوشتند. این کتاب شامل 
۱۲تصنیف و هر کدام در یکی از دســتگاه ها یا مایه های موسیقی ایرانی است 
و هنرجوهای تنبك با نواختن تصنیف ها و خواندن و نواختن آنها گوششــان 
حداقل با یکی از مایه های موســیقی آشنا می شــود  و برای آشنایی بیشتر با 
دستگاه های موسیقی هر تصنیفی که حفظ می کنند، می توانند معادل سازی 
کنند. این کتاب شــامل جدول تقطیع دقیق کلام شعر بر روی ضرب هاست و 
هنرجــو می تواند با بهره گیــری از آن ورود و خروج کلام را از ضرب موردنظر 
دقیقا بررســی کند. نکته دیگر آنکه این کتــاب همراه با نمونه صوتی اجرای 
تصنیف هاست و هنر آموز به راحتی می تواند تفکیک لایه به لایه ریتم، ملودی و 

کلام را با شنیدن و دیدن نت ها به راحتی بیاموزد.
 گویــا این کتاب نه تنها بــرای تنبک نوازان بلکه بــرای خواننده ها هم  �

می تواند مفید باشد. دلیلش چیست؟
زمانی که اســتاد شجریان مشغول آماده ســازی گروه شهناز بود و تمرین 
می کردیم. بعدازظهرها کلاس های تخصصی آواز داشــتند و شاگردان دوره 
عالی می آمدند با اســتاد کار می کردند. مســئله این بود کــه در کلاس آواز، 
اســتاد تصنیف هم درس می دادند و یکی از نوازنده های تنبك که سر کلاس 
بود، تنبــك می نواخت تا خواننده ها ریتم را بگیرنــد و تصنیف را با توجه به 
ریتــم دقیقش بخوانند. از همان زمان جرقه اینکه کتاب «ضرب آوا» می تواند 

برای هنرجویان آواز هم مفید باشد، در ذهنم خورد. چون در کلاس های آواز 
ردیــف آموزش داده می شــود و بحث ملودی و فواصل و بحث ریتم شــاید 
ضعیف تر باشد؛ همان طورکه نوازندگان تنبك فقط ریتم کار می کنند و ملودی 
کمتــر. خواننده ها اما برعکس رفتار می کنند. کتاب به گونه ای طراحی شــده 
که هنرجویان آواز هم می توانند ریتم خودشــان را تقویت کنند. در این کتاب 
تقطیع کلمات بر اســاس ریتم های ایرانی است و نشان می دهد هر تصنیفی 
از چه ضربی آغاز می شــود. این جدول بندی، نوشــته   و تقطیع شده و بیشتر 
تصنیف ها از زمان قاجار انتخاب شده و آقای پایور نت نویسی و استاد شجریان 
هم بازبینی کردند و نمونه های اجرائی ایشان هم موجود است. اگر هنرجوها 
اهل موســیقی باشــند، این موارد به گوششان آشــنا خواهد بود. برای استاد 
شــجریان هم این موضوع جالب بود که تصنیف هایی انتخاب کرده بودم که 
ایشان قبلا اجرا کرده بودند؛ چه با گروه چه به صورت تك خوانی. خوشحالم 
که این مجموعه را زمانی که در کنار استاد شجریان بودم، به سرانجام رساندم.

 با خواننده پرآوازه ایران زمین، اســتاد محمدرضا شــجریان، ســابقه  �
همکاری دارید. این همکاری چطور آغاز شد؟

من به گروه شهناز دعوت شــدم و حول و حوش هفت سال در کنار استاد 
بودم و نوازندگی تنبك گروه را بر عهده داشتم . سفرهای زیادی با هم داشتیم 
و در کنســرت هایی که در ایران برگزار می شــد، در کنارشان بودم. بعد از سال 
۸۸ که کنسرت های ایران کنسل شــد، ما بیشتر در کنسرت های خارجی اجرا 
می کردیم و تورها و ســفرهای خاطره انگیــزی را تجربه کردیم. ماحصل این 
همکاری ها آلبوم های موســیقی «مرغ خوشــخوان»، «رندان مست»  و چند 

آلبوم تصویری و انتشار کتاب «ضرب آوا» شد.
 همان قــدر که به اجــرا و همکاری بــا بزرگان اهمیــت می دهید، در  �

فســتیوال های جهانی هم شــرکت کرده اید. در این باره برای ما صحبت 
می کنید؟

بله فســتیوال های خارجی بسیاری شرکت کردیم. از فستیوال فرانسه که 
مربوط به ۱۰ سال پیش بود، شروع شد  و کنسرت های استاد شجریان که در آن 
اجراهای لبنان و بیروت از شاخص ترین آنها بود. در کنار استاد علیزاده هم در 

ایران بیش از ۱۰ اجرا به صورت دونوازی داشتیم.
 در شرایط کرونایی که متأسفانه اجراهای هنری را تحت تأثیر قرار داده  �

است، چه تغییراتي را مي بینید؟
انســان در هر موقعیتی به دنبال راهکار است و معمولا هم موفق بیرون 
آمده . کرونا هم یکی از آنهاست. به نظرم بعد از کرونا تغییر اساسی در مباحث 
مختلف خواهیم داشت. به طور مثال این روزها تدریس آنلاین به شدت قوت 
گرفته و همه به آن عادت کرده اند و همین طور در ارائه کنسرت ها و آلبوم ها . 

فکر می کنم بعد از کرونا هم این عادت تا حدود زیادی با ما خواهد بود.
 با توجه به موسیقی و سبک های جدیدی که می شنوید، آینده موسیقی  �

ایران را چطور می بینید؟
موج جهانی تغییر را می توان رصد کرد. و این موج جهاني در راه اســت. 

کرونا از جمله اتفاقاتی اســت که این تغییر را خاص تر و نتیجه را متفاوت تر 
کرد. تغییر بدون شك اتفاق خواهد افتاد. اینکه به کدام سمت کشیده خواهد 
شد، پیش بینی سختی است ولی یقین دارم بحث زمان بندی قطعات موسیقی 
تغییر خواهد کرد. تا اینجا هم اتفاق افتاده است. مثلا فضای اینستاگرام افراد 
را مجاب کرده موســیقی بلند گوش ندهند، قطعا این عادت عمومی خواهد 
شــد. نکته دوم این است که سرعت جملات و بیان مطلب تغییر خواهد کرد 
و مخاطب دوســت دارد که در دقایق اولیه مثل فست فود ها سریع به نتیجه 
برســد و در ادامه نگاه عمیقی که قبلا داشتیم و تجربه می کردیم، در کارهای 

هنری تغییر خواهد کرد.
 بین آموزش هایی که شــما فراگرفته اید و آموزش هــای امروزی چه  �

تفاوت هایی هســت؟ فکر می کنید همین کتابی که منتشر کردید، در حوزه 
موسیقی ایرانی و برای آموزش بهتر جوانان تأثیر خوبی داشته یا نه، همان 

روش سینه به سینه که در تدریس ایرانی مرسوم بوده، هنوز جوابگوست؟
این روزها در نوازندگی تنبک تکنیك بســیار پیشرفت کرده و هیجاناتی که 
در زندگی امروزی تجربه می کنیم و مشــخصه اش سرعت است، در جوانانی 
که به اجرای تنبك می پردازند، مشهود است و کارهایی که از آنها می شنویم، 
قطعاتی با سرعت بالاســت. جمله بندی ها و آرایش های صوتی در جوان ها 
کمتر اســت و وقتی تجربیاتشان بیشتر شود، به این سمت بیشتر گرایش پیدا 
می کنند. پس تفاوت عمده بحث جمله بندی در نوازنده های گذشته و جدید 
اســت. نوازنده جدید توجه کمتری به جمله بنــدی دارد. قدیم این موضوع 
بیشــتر اهمیت داشت. پیش بینی ام این اســت که با اتفاقات آموزشی ای که 
هنرجویان دنبال می کنند، قطعا خودشــان به این موضوع پی خواهند برد و 

بازگشت خواهیم داشت به جمله بندی ها و صدادهی خوب ساز.
چیزی که امروز برجسته تر است، بحث فضای مجازی و فایل های آموزشی 
است که هنرجویان به صورت فیلم یا نت دریافت می کنند. ولی زمان ما فقط 
حضور در کلاس اســتاد باعث می شــد آموزش ببینیــم و مزایای خودش را 

داشت. امروزه آموزش راحت تر شده است.
  دربــاره نقش تنبك و اصولا ســازهای کوبه ای در موســیقی نظرتان  �

چیست؟
این سازها کاملا نقش ریتم موسیقی را برعهده دارند و حفظ ریتم و تپش 
و ضربان موســیقی است  ولی فقط این نیســت. نوع جملاتی که نوازنده در 
همراهی با موســیقی می نوازد هم بســیار اهمیــت دارد و بحث تخصصی 
می طلبد. به طور کلی می توانیم بگوییم که اگر تك نوازی، دونوازی گروه نوازی 
را در نظر بگیریم، نوازنده کوبه ای در هرکدام از این بحث ها می تواند خلاقیت 
خاص خودش را داشــته باشــد و می توانــد روی هر کــدام از این بخش ها 
مهــارت پیدا کند. به طور کلی می توان گفت: هر مهارت اجرائی کار و تمرینی 
جدا می طلبد؛ تك نوازی، دونوازی، گروه نوازی، نوازندگی اســتودیو (دشیفر) 
نوازندگی روی صحنه و آشــنایی با آداب صحنه و... همه مواردی هستند که 

می توان جداگانه و مفصل به آنها پرداخت.
 به عبارت دیگر اگر ســازهای کوبه ای را از موســیقی حذف کنیم، چه  �

اتفاقی می افتد.
ایــن نگاهی بود که مــن هم دنبال کردم. این موضــوع را در گروهی به 
نام کلون زمان ثبت کردیم و گروهی که با محوریت ســازهای کوبه ای اجرا 
کرد و بارها کنســرت دادیم و در فســتیوال های خارجی هم شرکت کردیم. 
ایــده گروه به این شــکل بود که معمولا در موســیقی ایرانی و جهانی اول 
ملودی ســاخته و باقی ســازها اضافه و طراحی اجرا می شــود و سازهای 
کوبه ای وقتی دعوت می شوند که ملودی آماده شده باشد و نوازنده کوبه ای 
به ســلیقه خودش همراهی می کند. بعضی از آهنگسازها هم هستند که 
برای تنبك نت نویسی می کنند که معدود هستند. ما این سیکل را برعکس 
کردیم. فضای ریتمیك ساختیم و آن را به نوازنده های ملودی  سپردیم. این 
قطعه براساس نوازنده های کوبه ای ساخته شــده و به دست نوازنده های 
ملودی ســپرده می شود و از آنها خواســته می شود با توجه به حال و هوای 

خودشان بنوازند.
  به غیر از نوازندگی به چه فعالیتی مشغول هستید؟ �

مباحثی مثل صدابرداری، ادیت صــدا، بحث تصویر، فیلم برداری، تدوین 
و عکاســی از کارهایی بودند کــه به آنها علاقه مند بودم و بــه دلیل کرونا و 
شــرایط این روزها به آنها پرداختم. فضای مجازی هم طلب می کند تا آثار را 
به این صورت ارائه بدهید و در این بخش ها با دوســتانمان در گروه پالس آرت 

فعالیت داریم.

گفت و گو با حمید قنبری، کارشناس ارشد موسیقی، مؤلف و نوازنده تنبک و سازهای کوبه ای ایرانی

موج جهاني تغییر  در راه است

سریال تلویزیونی «خانه امن» در یک نگاه
نبرد در خانه
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